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چكيده
ظاي�نامه هـا و ودم، از اصلى ترين و مهم تـريـن بـرشاد و هدايت مـرتبليـغ، ار

مايد:احت كامل مى فرند متعال با صرى كه خداوده است، به طوران الهى بوپيامبر
؛ ما)٣٦ / ١٦ (نحل، تا الطاغواجتنبـوا الله و أن إعبدوًلاسولقد بعثنا فى كل أمـة رو

تستش كنيد و از طاغوا پرانگيختيم با اين پيام كه خدا رى بردر ميان هر امتى پيامبر
هيزيد.بپر

دهشنايى بوى رولان الهى، هدايت انسانها از ظلمت و نادانى به سوسوسالت رر
ى مى داند.كارا بالاترين نيكوآن تبليغ راست.از اين رو قر

ليـند كه اوشن مى شوندگى انسان هـا، روايات و مطالعه تـاريـخ زبا دقت در رو
مان هاىا در زش داده و آنها را آموزغ،خداى سبحان است كه انبياء و ملائك رّمبل

ده است.موى فرمختل� يار
ان و مبلغان دينى به منـاطـقام سفيرن، به اعزناگـومانهاى گودر ز(ص) مپيامبر اكـر

ستادن مصعب بنداخت. فرت به اسلام و نشر تعاليم الهى پراى دعومختل�، بر
نه هاى آن است.دهم بعثت، يكى از نموازب (مدينه) در سال دوعمير به يثر

آيندى عام و در عيناستاى تعالى انسان و فرشى در رتبليغ در اسلام ماهيتى آموز
د.ساندن انسان به مقام «خليفة اللهى» داراى رار برحال پيچيده و دشو

زهرا ناظرى
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فت كه در اين مقاله بهاى تبليغ دين به كار گرا برشهاى خوبى ر رو(ص)مپيامبر اكر
ت است از:نه هايى از آن عبارداخت و نمواهيم پرآنها خو

ندى.ديك و ايجاد چتر حمايتى خويشاوجه به خويشان نز. تو١
ام و انبياى گذشته.ى از تاريخ و قصص اقوه گير. بهر٢
ثر آن.ى از سيستم قبيله و نظام مؤه گير. بهر٣
دم به آداب ساده و آسان اسلام.جه دادن مر. تو٤
ه مسلمانانجه به تشويق هاى مادى و تخصيص غنيمت هاى جنگى به تاز. تو٥

ان قبيله ها.ص سربه خصو
ان پيشين.نى پيام الهى با پيام پيامبر. تأكيد بر همگو٦

ش هاى تبليغ.سالت الهى، روشاد، ر، تبليغ و ار(ص): پيامبرهااژكليد و

مقدمه
اب،(احزً كفى بالله حسيبا إلا الله وًن أحدالا يخشونه وسالات الله و يخشون رالذين يبلغو

سند و از هيچ كس جز خداا ابلاغ مى كنند و از او مى تر؛آنان كه پيام هاى خدا ر)٣٩ / ٣٣
ا ادامه مى داد؛ندگى غار نشينى رس.اگر بشـر زند حسابرند،و بس است خـداوبيم ندار

ت نمى يـافـت.گز ضرورده است؛ هـرم پيدا كـرت مبره ضرورى از امور كه امـروزبسيـار
ت هـا،ندگى اجتماعى) ضـرورحله (زحله (غار نشينى) بـه مـرندگى انسان از مـرل زتحو

ده است.اى بشر مدنى ايجاب كرا برنبايدهايى ررويدادها و
ى به معنـاىاز جملu اين امور مسئله (تبليغ) است. تبليغ در نگاه اقتصادى ـ تـجـار

هاىارضه در بازدهاى قابل عـرآوره كالاها و فرن و خريدار پسند دربـارسانى مـدراطلاع ر
ن جهانى، منطقه اى و محلى است.ناگوگو

ج از نهاد انسـانى خاره دادن امراما تبليغ در نگاه اسلام به معناى تلقين و زيبا جـلـو
استاى تعالى انسان به كمك متبلور ساختـنشى در رنيست. تبليغ در اسلام ماهيتى آموز

آيندى عام ود،مى باشد. تبليغ در اسلام فرار داره اى كه در نهاد انسان قرهاى بالقوهرگو
ى) است. از اين روندگارساندن انسان به مقام (خداواى رار بردر عين حال پيچيده و دشو

كيه، تعليم، عبادت،امـر بـهصيه به دين، تـزى از تودر ماهيت تبليغ اسلامى با عـنـاصـر

(ص) تبليغ پيامبر اكرم�شيوه
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ا كه در تبليغ اسلامىعظ و... روبه رو هستيم؛ چـرف، نهى از منكر، مباهله، ومعرو
ا و استعداد و كشاندنش به قلـه مـقـامد پيچيده اى است كه در تعـالـى قـوجومخاطب مـو

دار است.خورجه به همه اين عناصر از اهميت خاصى برى، توندگارخداو
د انديشهاقعى اين عصر، نـبـرد وتباطات است. نبـرجهان امروز، جهان تبلـيـغ و ار

هاست.
ستندهان ايستگاه فرارند. هزقم مى زا رد رشت نبرنوه، تبليغ و تبليغات است كه سرامروز

ارسيقى و صدها هـزى و ضبط مـوى فيلم سازديوار استـونى، دهها هزاديويى و تلويزيـور
ار اين رويا رويى عظيم است.نتى و… همه و همه بخشى از ابزپايگاه اينتر

حىى تبليغـات از ود و اگر محتوار دارش و ابـزفنى است كه نياز بـه روتبليغ،هنـر و
ىار كند، تأثيـرقراى گوينده يا مبلغ بـرا برتبـاط رمينه ارن انتقال آن هم زار و فنـوباشد و ابز

دعاكم لمـاده دلان اسـت:دن مرنده كـرد.هدف اسلام از تبليـغـات، زص� ناپـذيـر دارو
دن شماست.نده كراى زت انبياء بر؛ دعو)٣٤ / ٨ (انفال، يحييكم

عضوتبيين مو
عى است كه هم از حيث تاريخى و هـم ازضوال از چيستى تبليغ در اسلام، مـوسؤ

ار تبليـغگى ها و ابـزل، ويـژك اصوا كه دراى اهميت مى بـاشـد، چـرحيث علـمـى، دار
افخان اعترنه كه اكثر موراهگشاى ما در عصر حاضر باشد.همان گواند راسلامى، مى تو

جه رويدادى ساده وه حجاز، به هـيـچ و در شبه جزيـر(ص)مل اكرسوده اند، بعثـت رنمـو
ب جاهلى از حضيضد كه عرف بوا كه در اثر اين حادثه شگـرد، چرعادى تلقى نمى شو

ااه پر خطر و صعب العبـور رى يافت. اسلام اين رسيد و مقام سـرورت رج عزذلت به او
الاتمانى فتح كند؟ به اين سؤا در اندك زب معاندان رانست قلونه تود؟ چگونه پيموچگو

اهد شد. در همه آنها لحاظ خوًد، سهم و نقش تبليغات حتماهر پاسخى كه داده شو
لالانست ايده هاى نـاب و زد كه توه منسجم و منتظم بو با اتخاذ يك سيـر(ص)پيامبر

سالت خطيـراى را در اجرلين گام رساند و از اين طريـق اودم برش تمامى مـرا به گوالهى ر
كتك ماهيت اين حرندگى مى كنيم درتباطات  زه در عصر اراى ما كه امروزد. بردارد برخو

ى مى باشد.بسيار ضرور
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عضوت مواهميت و ضرور
د.سالت آن تبيين مى شوان تأثير و نتيجه و رابطه با نقش و ميزهر پديده اجتماعى در ر

سالت جهانى آن قابل تبييـنابطه با راين، بايد گفت: اهميت تبليغات اسـلامـى در ربنابر
ادى دنياى اسلام و همه ملتهاى تحت ستم از چنگـال اسـتـكـبـار وسالتى كـه آزاست، ر

د. اهميت تبليغات اسلامـى بـهاهد بوس آن خوايجاد جامعه نوين جهانى از نتايج ملـمـو
مين و بسط عدالت و نشر پـيـامه زاتى است كه در نهايت به محو سـتـم از كـره تغييـرانداز

د.حيد در سطح جهان منتهى مى شوتو

تاريخچ? تبليغ
لين مبلغ،شن است كه اوندگى انسانهـا، روايات و مطالعات تاريـخ زجه به روبا تو

ىمانهاى مختل� يـارا در زش داده و آنها را آموزخداى سبحان است كه انبياء و ملائك ر
دهبو(ع) ت آدملين مبلغ حضرآن كريم مى بينيم از نظر انسان، اوده؛ اما چنان كه در قرموفر

؛ اى آدم ملائكه)٣٣ / ٢ه، (بقر   قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهمده:موكه فر
گاه ساز.ا به حقايق اين اسماء آر

م وت تبليغى از طريق انبياء عظام و امامان معصـوايات آن صورطبق بيان صريح رو
سالت عظيـم اين ر(ع)لى عصرت وان آنها تا ظهور حضـرسط مبلغان پيـروبعد از ائمه، تو

ظيفهه واهد شد بلكه امروزليت از عهده كسى ساقط نخوه اى مسؤواهد يافت و ذرادامه خو
(فتح، ه على الدين كله ليظهرانيم:آن كريم مى خومبلغان بيشتر شده است. چنان كه در قر

داند.ا به همه اديان دنيا غالب گر؛ تا او ر)٢٨ / ٤٨

م شناسىمفهو
ه:م شيومفهو

ش، طريقه، قاعـده،اه و رونه تعري� شده است: ره اين گوهنگ لغت ،شيـودر فر
ى و عادت.خو

ده است:ا به اين نحو تعري� كره رهنگ معين شيوو اما در كتاب فر
ن، طريقه.ش، قاعده، قانواه و رو. ر١

(ص) تبليغ پيامبر اكرم�شيوه
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ى و عادت.. خو٢
شمه.. ناز و كر٣
. حيله.٤
. سبك شعر يا نثر.٥

ى تبليغ:م لغومفهو
ى آنه اى عربى، ثلاثى مزيد و مصدر باب تفعيل است. مـعـنـاى لـغـواژ«تبليـغ» و

فته است.آن بكار رها در قردن است. ريشه و مشتقات آن باراصل كرسانيدن و وساندن، رر
دات مى نويسد:اغب اصفهانى در مفرر

سيدن به انتهاى مقصد، اعم از آنكه مقصد، مكان باشـد يـاغ و ابلاغ يعنـى ربلو
١ى معين.مان يا امرز

آنا در قردن استعمال «بلغت» رفتن «بلغت» و «ابلغت» و زياد بوى در ادامه، بكار رو
د.ا هم معنا مى شمرد و«بلاغ» و «تبليغ» ريادآور مى شو

م اصطلاحى تبليغ:مفهو
د. در زبـانم تبليغ داراى بيان مفهـوه يا اصطلاح خاصى بـراژهنگـى، وهر زبان و فر

ب،هنگ غرت»، «اعلام»، «دعايه» و امثال آن؛ و در فره بر «تبليغ»، از «دعوعربى، علاو
سى اغلب ازف فار و در عر٣كترين اتيشن» و يا «ايندو٢ه «پروياگاندا»اژل، وبه طور معمو

ى»گرازه لاتين آن به «آواژه «تبليغ» و يا «تبليغات» و يا «پروياگاندا» استفاده مى كنند كه واژو
جمه شده است.نيز تر

 مى گويد:٤نيزبر
خدادهااى ايجاد يا شكل دادن ره تبليغ نوين، تلاشى است پيگير برتبليغات به ويژ

٥هى.ى ياگروى فكرابط عامه با كارار دادن روبه منظور تحت تأثير قر

ا چنين تعري� مى كند:ل تبليغات رلاسو
شش كم و بيش عمدى و سنجيده اى استان گفت تبليغات، كواقع مى تودر و

اى تأمين مقاصد از پيش تعييناد برفتار افرذ در عقايد يا ركه هدف نهايى آن، نفو
٦شده است.

ديكده اند كه تمامى آنها نزاى تبليغ كرد تعريفهاى اصطلاحى زيادى بربايد اذعان كر
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ىه امراژاى اين وفاق برد وائه يك تعري� اصطلاحى موربه هم و شبيه اند. با اين حال، ار
د باشد اينجوهى از تعاري� موكات انبوآيند مشتراند برلى آنچه مى توار است. وبس دشو

عه اطلاعاتى به مخاطب به منظور اقناع وساندن مجموت است از: «راست كه تبليغ عبار
ع.»ضوء يا بر ضد يك موى، به سوانگيختن احساسات وبر

ا چه دينىاع تبليغات رسيع كه تمامى انومى است وم اصطلاحى مذكور، مفهومفهو
شتار،د ما از تبليغ در اين نوشن است كه مقصواضح و رود؛ اما وو غير دينى شامل مى شو

اى تبليغاين بى مناسبت نيست كه تعريفى ديگر، و اين بار بـرتبليغ اسلامى است. بنابـر
ائه كنيم.اسلامى، ار

انه، از طريق ايجادشنگره روساندن پيام الهى به شيوت است از رتبليغ اسلامى عبار
ع هر عصر.هاى مشروارد نظر، با استفاده از ابزاى مورش محتوتباط و تشويق به پذيرار

د،د دارجوى عشق به هدايت انسانها وى و از روه الهى، معنودر تبليغ اسلامى انگيز
دن و يان افزوعايت مى كند، بدوا رط امانت و صداقت رسان شرع تبليغ پيام ركه در اين نو

ندگان انتقال مى دهد.ا بر پيام گيراى پيام، آن ركاستن بر محتو
م اخلاق و اخلاق تبليغ:مفهو

ق»ُـلُلق» يـا «خُق» و كلمه اى عربـى اسـت. «خُلُلق» يـا «خُه «خاژ«اخلاق» جمـع و
٧شت». ى، خصلت، عادت، طبيعت، نهاد و سرت است از: «خوعبار

د، بايد گفت «اخلاق»گيهاى باطنى انسان به كار مى روه ويژلق» دربارُاز آنجا كه «خ
يعنى خويها، خصلتها، صفات و خصايص نفسانى پايدار كه مـنـشـأ افـعـال نـيـك و بـد

اى رى وه نفس آدمى است و شخصيت معـنـوت ديگر، اخلاق، چهـرآدمى�اند. به عبـار
د و مى نماياند.مى�ساز

تبليغ، گام نهادن در مسير هدايت انسانهاست و اين امر از كسى ساخته نيسـت كـه
ا هدايت كند.ان راند ديگرد هدايت نشده باشد. پس مبلغ بايد هدايت يافته باشد تا بتوخو

د هستى بخش؟!اند كه شو     ذات نايافته از هستى بخش                            كى تو
ه مندى از اخلاق نيكو و فضايـل اخـلاقـىيكى از نشانه هاى هدايت يافتگـى، بـهـر

شمندند و سبباى مبلغ ارزخى بيش از سايرين بره فضايل اخلاقى، برميان انبواست. در
گيهاى نفسانىه از صفات و ويژند. به اين گروى در امر تبليغ مى شوفت وتسريع و پيشر

(ص) تبليغ پيامبر اكرم�شيوه
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د، «اخلاقايى دارفيق در امر تبليغ، تأثير بارز و به سـزمينه تودن زاهم آورخاص كه در فر
تبليغ» مى گوييم.

آناهميت تبليغ از نگاه قر
انظاي� پيامبرنامه ها و ودم، از اصلى ترين و مهم ترين برشاد و هدايت مرتبليغ، ار

مايد:احت كامل مى فرند متعال با صرى كه خداوده است، به طورالهى بو
؛ ما در)٣٦ / ١٦(نحل،  ت…ا الطاغواجتنبوا الله و أن اعبدوًلاسو رٍةّمُلقد بعثنا فى كل أو

هيزيد.ت بپرسش كنيد و از طاغوا پرانگيختيم با اين پيام كه خدا رى برميان هر امتى پيامبر
ت بهلان الهى بيان مى كند، تبليغ و دعـوسوگذشت انبيـاء و رآن از سربنابر آنچه قـر

د. از و پس از آن ادامه داشته و دار(ص)مان پيامبر اسلامندگى بشر تا زشريعت، از آغاز ز
مايد:ند خطاب به خاتم النبيين مى فراين رو، خداو

ا؛ ما تو ر)٢٤ / ٣٥(فاطر،   الا خلا فيها نذيرٍ وإن من أمةًا و نذيرًاسلناك بالحق بشيرإنا أر
ده است.ستاديم، و نيست امتى مگر انذار كننده اى در او بوانذار فرت واى بشاربه حق بر

ا مبلغ بشريت مى داند و تأكيد مى كند: ر(ص)ند، پيامبرخداو
ستاديم مگر بـها نفر؛ اى پيامبر ما تـو ر)١٠٥ / ١٦اء، (اسرً ا و نذيرًاسلناك الا مبشـرما أرو

ساننده.ت دهنده و تران بشارعنو
مايد:ند مى فرا كه خداودن انسانهاست، چرنده كرت، زتبليغ و دعو

دن شماست.نده كراى زت انبياء بر؛ دعو)٢٤ / ٨ (انفال، دعاكم لما يحييكم
ده است.شنايى بوى رولان الهى، هدايت انسانها از ظلمت نادانى به سوسوسالت رر

اندا يك انسان صالح مى تونده ساختن همه انسانهاست زيـرهدايت يك انسان به مثابـه ز
ًمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاواهنمايى كند: شنايى رى نور و روا به سوجامعه اى ر

ده است.نده كرا زدم رنده كند گويا تمام مرا ز؛ كسى كه انسانى ر)٣٢ / ٥(مائده، 
ًلامن أحسن قـوومايد:ى مى داند و مى فركـارا بالاترين نيكوآن، تبليـغ راز اين رو قر

تر از كسى است كهكار؛ چه كسى نيكـو)٣٣ / ٤١(فصلت، ً ممن دعا إلى الله و عمل صالحـا
ش و جايگاهسش، ارزند با اين پركار باشد؟ خداود نيز نيكوت كند و خوا به خدا دعودم رمر

سى در ذيل اين آيه شريفه مى نويسد:م طبرحود. مرا آشكار مى سازتبليغ و مبلغ ر
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اجبات ودم به دين خدا، از بهـتـريـن وت مرد كه دعـو اين آيه شريفـه دلالـت دار
٨ترين اطاعتهاست.بر

مايد:و نيز در جاى ديگر مى فر
 /٣ان، (آل عمر ن عن المنكرف وينهون بالمعرون إلى الخير ويأمرولتكن منكم أمة يدعوو

ت كنند و به نيكىا به خير دعودم رهى باشند كه مر؛ از ميان شما مسلمانان بايد گرو)١٠٤
ند.دستور دهند و از بدى باز دار

دت كاربرأ» وباقى ماندن اين دستور و نيز كثرحى با كلمه «اقرع وى ديگر، شرواز سو
دت كنندگان خـوه به تـلاوارآن كه همـوه ها و آيات قـرخى سـورفعل امر «قل» در آغـاز بـر

انى كه بـهاود مى كند و نيز آيات فرشزا گوان رن آيه و انتقال آن به ديگرار مضمودستور تكر
شف و نهى از منكر دستور مى دهد، يا به بيان روت، تبليغ، هدايت و امر به معرودعو

ند است.گو كننده اهميت تبليغ از ديدگاه خداود، بازدازتبليغ انبياى پيشين مى پر

اهميت تبليغ از نگاه احاديث
جلا خير لك ممـا: يا على، لان يهدى الله على يديـك ر(ص)ل اللهسو. قال ر١

طلعت عليه الشمس.
ا هدايت كنـد، ازند به دستان تو انسـانـى ر: اى على! اگر خـداو(ص)ل خداسور

اى تو بهتر است.شيد بر آن تابيده برآنچه خور
ضه و خليفةف و نهى عن المنكر فهو خليفة الله فـى ار. عنه:من امر بالمعـرو٢
١٠، و خليفة كتابه. (ص)ل اللهسور

ند درف و نهى از منكر كند، جانشين خداو: هر كس امر به معرو(ص)ل خداسور
 و جانشين كتاب خداست.(ص)ل خداسومين و جانشين رز
امه عن الخنا، و تعويده عـلـى: اما حق اللسان: فاكـر(ع). امام زين العابديـن٣

١١الخير.

امىشتگويى گرك زا با تر: اما حق زبان، اين است كـه آن ر(ع)امام زين العابدين
ى، و به خوبى عادتش دهى.بدار

١٢: لا يمنعن احدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا علمه.( ص)  ل اللهسو. قال ر٤

(ص) تبليغ پيامبر اكرم�شيوه
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د كه با دانستن حق، از گـفـتـن آندم، مانعتان نـشـوس از مر: تر(ص)ل خـدا سور
امتناع كنيد.

ل حال الصدق، و الفعلاعظ ما لا يجاوز القـو: أحسن المو(ع). قال الصادق٥
١٣حد الاخلاص.

استگويى، و عمل،ها آن است كه سخن، از مرز ر: بالاترين اندرز(ع)امام صادق 
د.اتر نرواز مرز اخلاص فر

١٤ذيت فى الله.ذى احد مثل ما أو: ما أو(ص)ل اللهسو. قال ر٦

ار نديدهار شده ام، آزاه خـدا آزنه كه من در ر: هيج كس بدان گـو(ص)ل خداسور
است.

سى بعث معاذا و أبا مـو(ص)دة عن أبيه: ان النبىى عن أبى بـر. صحيح البخار٧
١٥عا و لا تختلفا.ا، و تطاوا و لا تنفرا، و بشرا و لا تعسرالى اليمن، قال: يسر

سى معاذ و ابو مو(ص)ش: پيامبردة به نقل از پدرى ،به نقل از ابو برصحيح بخار
ت دهيد وى نكنيد، و بشارد: «آسان بگيريد و سخت گيرموستاد و فرا به يمن فرر

ت كنيد و باهم اختلاف نكنيد».ى ميل دعوى ايجاد نكنيد، و از رواربيز
١٦سالة.ت بتبليغ الراة الناس كما أمرت بمدار: أمر(ص)ل اللهسو. قال ر٨

ماندم فرا با مرنه كه به تبليغ مأموريت يافته ام، به مدار: همان گو(ص)ل خداسور
م.دار

١٧ب.اعظ حياة القلو: المو(ع). قال الامام على٩

عظه ها حيات دل هاست.: مو (ع)امام على
١٨افلح من اتعظ.عظ، و: قد ابلغ من و(ع). قال عيسى١٠

ستگار شد.فت رد،و آن كه پند گر:آن كس كه اندرز داد، ابلاغ كر (ع)عيسى

اهميت اخلاق تبليغ
شمند و در خور ستايش است، هر آنچهى مقدس، ارزاز آنجا كه تبليغ اسلامى امر

انبهاست. از ايندنى و گرى كند، ستوصه يارفت در اين عرفيق، كاميابى و پيشرا در توما ر
د.ار مى گيرجه قرد اقبال و تورو، اخلاق تبليغ، اهميت مى يابد و مور
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داختن به خوبيها و فضايليكى از اهداف تبليغ اسلامى، اشاعه اخلاق اسلامى و پر
د، متخلق بـهد كه خـوفيق و كاميابى نايل شـواند به تومانى مى تـوغ اسلامـى زّاست و مبل

ده باشد.افى بره كافى و واخلاق اسلامى باشد و از اين درياى فضيلت، بهر
د بايد آينه تمام نماى خوبيهاد، خوغ اسلامى كه به ترويج خوبيها همت مى گمارّمبل

ده باشد.د آورد گرا در خوباشد و فضايل و نيكيها ر
ىى است و اخلاق تبليـغ، از آن رو كـه ضـرورغ اسلامى ضـرورّاى مبلاخلاق، بـر

مانىگـى، زد؛ اين ويژه اى دارغ است، اهميـت ويـژّاى مبلم ترين صفات بـرتريـن و لاز
غ اسلامى از اخلاق تبليغ بيشتر باشد، بهّه مندى مبلچه بهردد كه بدانيم هرتر مى گرآشكار

ديك تر است.ى نزازفركاميابى و سر

(ص)ل اللهسوه ره و اخلاق تبليغ در سيراهميت سير

د انسانجوند متعال، در وجه داشت كه خـداوع بايد به اين امر توضودر تبيين اين مو
انى انسان و پايه و اساسده است. تقليد، خصيصu روخصيصه اى به نام «تقليد» تعبيه كر

خىايش عميق انسان به آن، باعث شده برى ديگر گرست. از سوى از يادگيريهاى اوبسيار
مند الگو وندگى خويش نيازسته در زاين، انسان پيوه بدانند. بنابرا غريزانشناسان آن راز رو

انى است.ى زيستى ــ رومشق است و اين نياز، نيازسر
اى الگوا برمشق ماست؛ به همين سبب، تأثير بسيار عميق و مهمى رفتار الگو، سرر
قعيتهاى مختل�،فته شده در موهاى پذيرا با الگود رفتار الگو، فرا رد؛ زيران تصور كرمى تو

١٩د.آشنا مى ساز

ت،د و سير از ملك تا ملكول مقصواى هدايت انسانها به سر منزاز اين رو اسلام بر
ه هاى حسنه» يعنـىت «اسوآن» و در قالب اعمال به صورت «قردر قالب كلمات به صور

مايد:آن مى فرد يافته است. قرم(ع) نموپيامبر اسلام(ص) و امامان معصو
ًاذكر الله كثيرم الاخر واليوجو الله وة حسنة لمن كان يرسوُل الله أسولقد كان لكم فى ر

)٢١ / ٣٣اب، (احز

مشقى نيكو و پسنـديـدهنه و سرل خدا نموسوش، را در خصلتهـا و روهر آينه شمـا ر
ا بسيار ياد مى كند.د و خدا راپسين اميد داراى كسى كه به خدا و روز واست بر

(ص) تبليغ پيامبر اكرم�شيوه
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ا در همه امور بـا آند رانند خـو الگويى است كه مسلمـانـان مـى تـو(ص)يعنى پيامـبـر
٢٠ى ثابت و هميشگى است. منطبق كنند، و اين امر(ص)تحضر

مايد: مى فر(ع)آن ناطق حق، امير بيان، علىقر
ة... فتأس بنبيك الاطيب الاطهر كاف لك فى الاسو(ص)ل اللهسولقد كان فى رو

ى، و احب العباد الى الله المـتـأسـى لمن تعـزًاءة لمن تأسى، و غـزفان فيه أسـو
 پاك(ص)ى تو كافى است… پس، از پيامبرگيراى الگو بر(ص)ل خداسو؛ ر٢١بنبيه

اى الگو طلبان است، و مايهسم او الگويى براه و رى كن، كه ره ات پيروو پاكيز
ب ترين بندهى باشد، و محبوارگواهان بزراى كسى كه خوگى است برفخر و بزر

ى كند، گام بر جايگاه قدم او نهد.ش پيرود خدا كسى است كه از پيامبرنز
اغ دين اسلام اهميت به سزّل منادى و مبـلان او به عنو(ص)ح حال شخص پيامبـرشر

لانى، در جامعه اى كه جاهليتمانى نه چندان طوانست در مدت زه كه ايشان تود. به ويژدار
ى به دستفقيت و كاميابى چشمگيـردر آن ريشه و سابقه اى چند صد ساله داشت، مـو

اا اجرات اسلامـى رانين و مقـرردند و قومت اسلامى بر پـا كـرنه اى كه حكـود؛ به گـوآور
دند.كر

فق دانست كه به تنهايـىان الگو و نماد يك مبلغ موا مى تو ر(ص)در حقيقت، پيامبـر
هايى بخشيد.ا از جاهليت، ظلمت و تباهى رد و جامعه اى رقيام كر

انى است كه با دلى آكندهى سفيرا روان، فر مشعلى فروز(ص)ه تبليغى پيامبرپس سير
ند.ن مى شوهنموا به درياى نور راه ماندگان رفان، در راز عشق و عر

(ص)ل اللهسوه راخلاق تبليغ در سير

ار مى دهند:د مطالعه قرا از چهار جهت مورفتار انسان رعالمان اخلاق، ر
دش؛ابطه انسان باخو. ر١
ابطه او با خدا؛. ر٢
ابطه او با محيط؛. ر٣
ابطه او با اجتماع.. ر٤
د وابطه انسان با خـوگيهاى انسان، نفسانى است يـعـنـى رخى از خصايص و ويـژبر
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اىدن اين صفات برا بود كه داردى» جاى مى گيران «اخلاق فرخدايش است كه تحت عنو
شن است.ى روغ اسلامى امرّمبل

حچشمه همه صفات اخلاقى است كه در اين فصل، به شـرايمان سر سلسله و سـر
داريم.تاهى از آن مى پركو

(ص)دى تبليغ پيامرال`: اخلاق فر

:(ص). ايمان پيامبر١
دشجـود كه وغى بـوّ مبل(ص)ت مصداق بارز ايمان است. آن حـضـر(ص)مپيامبر اكـر

كيند. از اين رو، هيچ يك از تهديدها و شكنجه هـاى مـشـرشار از ايمان و يقيـن بـوسر
د.ظيفه اش باز دارا از انجام وانست او رنتو

ى از ايمان بى نظير وه ديگر با علما و دانشمندان مسيحى جلو(ص)ل اللهسومباهله ر
اى تبليغ و هدفش است كه خطاب بـه آنـانند متعال و محـتـوت به خـداوالاى آن حضرو

د:موفر
ا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتهل فـنـجـعـلتعالو

ت مى كنيـم،ا دعود رندان خو؛ بياييد، مـا فـرز)٦١ / ٣ان، (آل عمر لعنت الله على الكاذبـيـن
ا، ما ازد رنان خـوت مى كنيم، شمـا هـم زا دعود رنان خوا، مـا زد رندان خوشما هم فـرز

د؛ آنگاه مباهله مى كنـيـم و در حـقس خوت مى كنيم، شما هم از نـفـود دعوس خـونفو
ار مى دهيم.غگويان قرا بر درويكديگر نفرين مى كنيم و لعنت خدا ر

:(ص). اخلاص پيامبر٢
د. هرج مى زدار او مود و اخلاص، در گفتار و كره اخلاص بو اسو(ص)پيامبر اسلام

مايد:آن كريم مى فرد؛ قراى خدا بوگامى كه بر مى داشت، بر
!)؛ (اى پيامبر)١٦٢ / ٦(انعام،  ب العالمينمحياى و مماتى لله رقل إن صلاتى و نسكى و

دگار جهانيان است.ند، پروراى خداوگم، همه برندگى و مربگو نماز و عبادتهايم، ز
گاه حقى ضـايـعا خشمگين كنـد؛ هـرانست او رست هيچ گاه نـتـودنيا و آنچـه در او

(ع)ه مى شد. از امام حسندار خشم او نمى شد تا اينكه بر او چيرمى�شد، هيچ چيز جلو

اى نفس خويش بـرده اند، «هيچ گاه به خاطر نفس خويش خشمگين نـشـد و بـرنقل كـر
٢٢ه و غالب نشد».ى چيرچيز

(ص) تبليغ پيامبر اكرم�شيوه
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دى از شماد مزسالت خواى رد: من براحت كامل اعلام مى كر با صر(ص)مپيامبر اكر
)٢٣ / ٢٢ى، (شور  ًاقل لا أسألكم عليه أجرنمى طلبم: 

گز چشم داشتى بهداخت و هرات الهى مى پراو با اخلاص تمام به نشر و تبليغ دستور
مال و جاه و مقام نداشت.

:(ص). ساده زيستى پيامبر٣
د و در نهايت سادگى مى زيست؛ تجملات و آينه صفا و سادگى بو(ص)پيامبر اسلام

فعت، بسان انسانـىت و رج قدرد و در اوده بودود زندگى خوا از زقهاى مـادى رق و برزر
ان در سها مى تـو ر(ص)ه هاى ساده زيستى پيامـبـرد. جلـوندگى مى كـرلى زساده و معمـو

د:سى كرمحور برر
اكال`) خور

شخصى نقل مى كند:
فتيم. ر(ص)تل يكى از اصحاب آن حضربه منـز(ص) ل اللهسومان رسالها پس از ز

فى كه در آن نان وج شد و پس از مدتى با ظرد شديم، ميزبان از اتاق خارارقتى وو
مين گذاشت، اشكابر ما بر زا در برف غذا رگشت. همين كه ظرد، بازشت بوگو

لسواى اينكه را مى گريى؟ گفت: برد و گريست. گفتم: چردر چشمانش حلقه ز
٢٣د.اده اش از نان جو سير نشده بوفت در حالى كه شكم او و خانو از دنيا ر(ص)خدا

در كلامى از عايشه آمده است.
الى از نان جو سير نشدند تـا ايـنـكـهآل محمد هيچ صبح و شبـى، سـه روز مـتـو

٢٤ست. به لقاء پيو(ص)پيامبر

از ابن عباس نقل مى كنند:
اىابيدند و غذايى بـرسنه مى خـواده او، شبهاى پى در پـى گـر و خانو(ص)پيامبـر

٢٥دن نداشتند.خور

شاكب) پو
د.مان استفاده مى كرشاك آن زلى ترين پوم از ساده ترين و معمونبى اكر

از عايشه نقل مى كنند:
شت دو لباس در(ص)؛ پيامبر خدا٢٦ ثوبان خشنان غليظان(ص)ل اللهسوكان على ر



٥٨شمار�  ١٧٣

و خشن داشت.
٢٧شيد.خيمى نيز مى پو لباس پشمينه ز(ص)تنيز نقل مى كنند: كه آن حضرو

اهمايش فرع لباسى كه بـرشيد و هر نوت مى پوه نياز و ضرور به انـداز(ص)پيامبر خدا
مخت بر تناهن زير و خشن و عباى زد، لنگ، پيرارد. در بيشتر مومى آمد استفاده مى كر

انبهاد، نه گردن لباس بـولى بوگى و معمود، پاكيـز مهم بو(ص)اى پيامبرد. آنچه بـرمى كر
٢٨دن آن.بو

ندگىم زازج) ديگر لو
نه اى كه أنس بن مالـكد، به گـوى بى اعتنا بـو نسبت به مـال انـدوز(ص)پيامبر خـدا

٢٩دند.ه نمى كردا ذخيراى فرا برى ر چيز(ص)مى�گويد: پيامبر

مايد: مى فر(ع)امام صادق
لا شـاة و لاليدة، و و لا وًلا عبدا، وًهمـالا در وًاث دينار لم يور(ص)ل اللـهسوان ر
د المدينـهدى من يهونة عند يهـوهوعه مر و ان در(ص)ل اللهسولقد قبـض ر، وًابعير

فت از دنيا ر(ص)؛ همانا پيامبر٣٠بعشرين صاعا من شعير، استشلفها نفقة لا هما
سفنـد.ى و نه شتر و گـوى بر جاى گذاشت، نه غلام و كنـيـزهم و دينـارو نه در

ديان مدينهد يكى از يهوت، نزه آن حضرفت در حالى كه زر از دنيا ر(ص)پيامبر خدا
د.فته بوام گراده اش واك خانواى خورد كه بردر گرو بيست صاع جو بو

عايشه نقل مى كند:
 كه عبايى(ص)ل اللـهسولم آمد و چشمش به زير انـداز رنان انصار به منـزنى از زز

دى كه داخلش از پشم بـوگشت و زير انـدازد، افتاد؛ پس به خانه اش بـرلا بودو
ضد: «اين چيست؟» عرموگشت، فرل بر به منز(ص)قتى پيامبر خداستاد. وايم فربر
ى به ديدنم آمد و چشمش به زير انداز شمان انصار فلان ز(ص)ل اللهسودم: يا ركر

دان».ا به صاحبش باز گـرد: «آن رمو فر(ص)ستاد. پيامبـرا فرفت و ايـن رافتاد؛ ر
د.ار كرا تكرتبه سخن خويش ر سه مر(ص)ستادم تا اينكه پيامبرا پس نفرانداز رزير

ههاىايم كوند براستم، خـداود: اى عايشه! به خدا قسم اگر مى خـوموسپس فر
گزيدم).ا برد، ساده زيستى ر (يعنى من با اختيار خو٣١د.انه مى كره روطلا و نقر

(ص) تبليغ پيامبر اكرم�شيوه



تبليغ١٧٤  سال� پانزدهم

(ص)ب) اخلاق اجتماعى تبليغ پيامبر
(ص). حسن خلق پيامبر١

د؛ ازآنى بو خلق قر(ص)د. خلق پيامبـره اخلاق و طبع نيكو بو اسـو(ص)پيامبر اسلام
د، خشمگينآن از آن خشم مى گيرد مى شد و از هر چه قرد است ،خشنوآن خشنوآنچه كه قر

٣٢مى شد.

دمش اخلاق ترين مر خو(ص)دند: «پيامبر خدااف مى كر اعتر(ص)تاصحاب آن حضر
د».بو

د:مود فر، خو(ص)پيامبر خدا
ا تمام كنم.م اخلاقى رث شدم تا مكار؛ مبعو٣٣م الاخلاقبعثت لا تمم مكار

د. و هيچ گاه بـدم خو بـوش اخلاق و نـرسته گشـاده رو، خـو پيو(ص)پيامبـر اسـلام
٣٤د.ان نبواگو، عيب جو، مديحه گو و ستايش گر ديگراخلاق، خشن، بد دهان، ناسز

 مى گويد:(ص)منان پيامبر اكريكى از ز
د. هيچ كدام از صحابه و اهلل خدا(ص) نبوسوش اخلاق تر از رهيچ كس خو

٣٥د: «لبيك». موابشان مى فرد مگر اينكه در جوا صدا نمى زبيتش او ر

ان خويش دره داشت. گاهى با يارد و لبخند بر چهر هميشه متبسم بو(ص)ل اللهسور
دند؛پيامبره جاهليت نقل مى كردند و مطالبى از دورمسجد مى نشست و آنها شعر مى سرو

٣٦د.د و گاه تبسم مى كرش مى سپرنيز گو

(ص). پيشگامى پيامبر٢

 يكى از مهم ترين دليلهاى(ص)مل اكرسودار ردن و هماهنگى ميان گفتار و كرپيش رو بو
د.مان بوب آن زة العرش دين الهى در جزيرفت و گسترپيشر

د، پيشد، خوا كه ابلاغ مى كرات الهى رمانها و دستور هر كدام از فر(ص)مل اكرسور
تدم به آن حضرد كه اطمينان و علاقه مرد. همين امر، سبب گشته بوان عمل مى كراز ديگر

دد.سالت خويش كامياب تر گر در تبليغ ر(ص)د و پيامبر خداروز به روز بيشتر شو
؛ نيكويى ادب، زينت عقل٣٧د: حسن الادب زينة العقلمو اگر مى فر(ص)ل اللهسور

ابط و مناسبات اجتماعى خويش، نهايت ادبد و در رودب ترين انسان بود مؤاست.خو
د.عايت مى كرا رر



٥٨شمار�  ١٧٥

ستكار نيست، ايمان؛ كسى كه امين و در٣٨د: لا ايمان لمن لا أمانة لهمواگر مى فر
فست و دشمن به اين حقيقت معتـرنه اى كه دود؛ به گودم بوترين مرد امانتدارد.خوندار

ا به نام محمد امين مى شناختند.دند و او ربو
ىا بشرد نبينند و او را جداى از خو ر(ص)دم، پيامبرد كه مراين حقيقت، سبب گشته بو

(ص)ل اللهسوخته است. پس سخنان رش دوا به فرش رى كه عرمانند خويش بدانند؛ بشر

فتند.ا مى پذيرا از صميم دل، اسلام ربر قلبهاى آنان مى نشست و آنان ر
(ص)ح صدر پيامبر. شر٣

نـدد. خداواستـه بـوح صدر آر به شـر(ص)ماسر نور و عظمـت پـيـامـبـر اكـرد سرجـوو
 /٩٤اح،  (انشركك.الذى أنقض ظهرضعنا عنك وزرك.ووح لك صدر ألم نشرمايد:مى�فر

 ـ١ ا از تو بر نداشتيم؟ديم و بار سنگين تو رح صدر عطا نكر!) آيا ما به تو شر؛ (اى پيامبر)٣ ـ
د.ى كه سخت بر پشت تو سنگينى مى كرهمان بار

ابر خطاها و كجدم در بـرترين مردبارى بى نظير داشت و بـرح صدرت، شـرآن حضر
٣٩د.مداريها بو

ابن عمر چنين نقل مى كند:
دند. در اينانشان تقسيم كرا بين ياردند و آن ره آورى طلا و نقر مقدار(ص)ل خداسور

د:خاست و صدا زد بردى كه در مجلس حضور داشت، از جاى خوب بيابانگرميان، عر
ا دستور داده است كه عدالت پيشه كنى و توند تو ر«اى محمد! به خدا قسم، همانا خداو

! چه كسى بعد از من با تواى بر تود: «ومو فر(ص)فتار كنى!» پيامبراهى به عدالت رنمى خو
د: اومو فر(ص)فت. پيامبرد و ر پشت كر(ص)ب به پيامبرد عرفتار مى كند؟» مربه عدالت ر

٤٠دانيد.گرا برر

ه:اشار
لك فاعـ`ا من حو غليظ القلب لانـفـضـوًلو كنت فـظـاحمة من الله لنـت لـهـم وفبمـا ر

حمتى كه از جـانـب؛به سبـب ر)١٥٩ / ٣ان، (آل عمر هم فى الامـرشاوراستغفر لـهـم وعنهـم و
دمدى بى شك مرسخت دل بودى و اگر تندخو وفتار كرا ردگار داشتى با آنان به مدارپرور
ها با آناناه و در كارش بخوايشان آمرزگذر و براكنده مى شدند پس از آن ها درد تو پراز گر

ت كن.مشور

(ص) تبليغ پيامبر اكرم�شيوه
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دم بهامين الهى آن چنان با اخلاق نيك بـا مـراه تبليغ فـر در ر(ص)امى اسلامپيامبر گـر
اي� و قبايـلد. و طود ساختـه بـوب خوا مجذود كه همـه رفتار مـى كـرا و مهربانـى رمدار

د او جمع شدند.دند به گرمختل� كه همه دشمن يكديگر بو
 با آن(ص)تاه تبليغ داستان حضر در ر(ص)ى پيامبر اسلامفتارش رنه هاى خويكى از نمو

لش مى گذشتند خاكستر به رويشان مى�ريخت.ى منزها همين كه از جلودى است كه روزيهو
 از حال او جويا شدند، به(ص)مى نشد. پيامبر اكـرش خبردى و كارى از آن يهوروز

دى آن قدرفتند. يهـو به عيادتـش ر(ص)تدى بيمار است. حـضـرسيد كه آن يهـوض رعر
فت كه بلا فاصله مسلمان شد.ار گر قر(ص)مى پيامبر اكرتحت تأثير اخلاق نيكو

ايشان طلـبد بلكه برا تحمل مى كـراه تبليـغ ردم در رار مرم نه تنهـا آزى پيغمبر اكـرآر
ا!دگارن؛ پرورمى فانهم لا يعلمـود و مى گفت: اللهم اغفر لقـوش مى كرت و آمرزمغفر

ا ببخش كه اينها نادانند.م مرقو
دمد: «بر مرمود، فرانه يمن مى كراى تبليغ روا برهمچنين به يكى از اصحابش كه او ر

ان».ت بده و از دين نگريزسخت نگير، آسان بگير و به آنها بشار
مايد:آن نيز مى فرقر

ى به آنها بگو سلام بر شـمـا،قتى با مسلمانان روبـه رو مـى شـو و(ص)اى پيامبـر
٤١ده است.اجب كرد وا بر خوحمت رند رخداو

حمت و تشويقيعنى سياست كلى تبليغ دين در داخل جامعه اسلامى بايد سياست ر
باشد.

شاه است كه در تبليغ آن بهترين روفيق و كاميابى همرتى با توش عقيده در صورگستر
هنگ انسانها و استفادهح و فرتبط با روى از دانشهاى مره گيرد. بهرفته شوممكن به كار گر

ش واى گسترى مناسب براراستى، ابزى پيام حقيقت و ردارخورايط در كنار بربهينه از شر
همگانى ساختن پيام است.

شف الهى از بهترين روش معار در تبليغ و اعلان دين اسلام و گستر(ص)مپيامبر اكر
انست بنيان گذار يـكـى ازفت، و در نتيجه در مدت نه چنـدان زيـادى تـوه گـرممكن بهـر
ساند و در اندك مدتى از يكش همه برا به گوفدار جهان باشد و پيام الهى رطردين�هاى پر

د تبديلمان خوتمندترين حاكم جهان در زانقلابى و مصلح ساده و بى ياور،به يكى از قدر
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ه هاى جهان اسلام طنين انداز شد.اى هميشه از منارشد و پيام او بر

آغاز از خويشان
ه درانند باشند، به ويژان و مدافعان او مى تـوديكان هر كس بهترين يارخويشان و نز

ند. اين امر در جامعه هايى كـه بـراد هم اعتقاد و هم فكر شخص شـوتى كه اين افـرصور
اهد داشت وى خوشن ترم رو مفهوًاند، قهره مى شوهاى مستحكم قبيله اى ادارمبناى باور

ك و تعالى، نخست بـهند تباراهنمايى و هدايت خداو به ر(ص)شايد به همين سبب پيامبر
؛)٢١٤ / ٢٦اء، (شعر تك الأقربينو أنذر عشيرل آيه: فت و پس از نـزود راغ خويشان خوسر

د.ار كرگزا برت خويشان به دين جديد را بيم ده. مجلس مشهور دعوديكت رخويشان نز
د ايمانجو پاسخ مثبت داد، اما سبب شد بنى هاشم با و(ع)هر چند در آن جلسه، تنها على

ىى از خاندان خويش پشتيبانى كننـد و وت، از او همانند عضـودن به پيام آن حضرنياور
ديكت كند. خويشان نـزا به دين جديد دعـودم رقعيت، مرى از اين مـوه گيراند با بهـربتو

اد شاخـصه و ديگر افـرطالب و بعدها حمـز و ابـو(ع) از جمله خديجه، عـلـى(ص)پيامبـر
تات همان دعودند و همه اينها از ثـمـرى جدى كـرش اسلام كاراه گستـربنى�هاشـم در ر

ند انجام داد. به دستور خداو(ص)د كه پيامبرنخستين بو

نى پيام هاى الهىتأكيد بر همگو
نى آن باد تأكيد بر همگو در تبليغ پيام الهى خو(ص)مآمد پيامبر اكرشهاى كاريكى از رو

ه مدينه، شمار زيادى از اهل كـتـابب و به ويـژة العرد. در جزيـران پيشين بـوپيام پيامبـر
دند ودار بوخوره اى برام ويژدم از احتران آنان در بين مره سردند. اينان به ويژندگى مى كرز

سالتم ر كه تداو(ص)مسالت پيامبر اكـرده مى شدند. ران دانايان به پيام الهى شمـربه عنو
مينهدم ديگر، زانست در بين اينان و از طريق آنها در بين مـرد، مى توديگر انبياى الهى بو

ه شدهند به اين همبستـگـى اشـارش پيدا كند، از اين رو، در كلام خـداواى گستـرم برلاز
است:
ن علـىا من قبل يستـفـتـحـولما جاءهم كتاب من عند الله مصـدق لـمـا مـعـهـم و كـانـوو

دى بوند كتابى كه تصديق كننده چيزف خداو؛ هنگامى كه از طر)٨٩ / ٢ه، (بقر االذين كفرو

(ص) تبليغ پيامبر اكرم�شيوه
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د مى دادند.ا به خوان رى بر كافرد داشتند و پيش از اين نويد پيروزكه پيش خو
ل؛ به آنچه ناز)٤١ه / (بقر ل كافر به…ا أونولا تكو لما معكم وًلت مصدقاا بما أنزءامنوو

ان به آن نباشيد.دم كه تصديق كنند و آنچه با شماست، ايمان آوريد و نخستين كافركر
ان گذشته مى داند.م پيام پيامبرا تداود رآن كريم با اين تعبير كلى، پيام خوقر

ى از تشويق هاى مادىه گيربهر
د نظر بخشندهجه و عنايتهاى مادى دست به اقدامات موردم تحت تأثير توى از مربسيار

نند و بطور كلى انسان، بنده احسان است و تشويقهاى مادى در كنار تشويقهاىمال مى ز
ها تأثير و نقش جدى داشته باشد. پيـامـبـرند كاراند در روديگر يا به طور مستقل مـى تـو

ستى و علاقه به زرحيه مال دوادى كه در آنان روه افرد و درباراق� بو  به اين امر و(ص)ماكر
ان قبيله�هاه سرفت. اين امر دربـارا ناديده نمى گرق دنيا مى ديد، تشويقهاى مـادى رو بر

هلفة قلوبهم» و تخصيص غنيمتهاى جنگ به تـازفته مى شد. جريان «مـؤبيشتر به كار گر
ده كه در تاريخ بو(ص)منه اى از تشويق مادى در سياست تبليغى پيامبـر اكـرمسلمانان نمو

د.نه هايى از آن ديده مى شونمو

ى از تاريخه گيربهر
ده است. اين آثارجه بشر بود توه مورارتاريخ و آثار باقى مانده از ملتهاى گذشته همو

دمتاب هايى داشته و مرن كهن، بازايان، اديبان و متوان، قصه سرهميشه در گفتار شاعر
فته اند.ه از آثار گذشتگان الهام گرارهمو

شا به استخدام گسـتـرفته و آن ره گرار گذار بهـران و ابز نيز از اين تـو(ص)مپيامبر اكـر
ا به تفكر در آثار باقى ماندهدم رى مرند متعال در آيات بسيارد. خداوآورحيدى درانديشه تو

ا به نتيجه گيريهـاىآنى انديشه آنان رات قراهنمايى ها و اشـاراند و با را خواز گذشتگان فر
ق داد.استاى اهداف الهى سومفيد و در ر

دند و ازفته بوار گرت جهانى قراههاى اصلى تجارب در يكى از رة العردم جزيرن مرچو
ادى دانشور شناخـتـهان افرى ديگر، اهل كتاب در بين آنان اعتبار داشـتـنـد و بـه عـنـوسو

گاهى داشتند وام و ملت هاى گذشته به خوبى آمى�شدند؛ از قصص و داستان هاى اقو
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فتهها و هدايتهاى الهى در كام عذاب فرو را كه به سبب مخالفت با دستورامى رداستان اقو
جه دادننگى تود از چگوارى موآن كريم در بسياردند. قراكنده شنيده بـودند، به طور پربو

دم سخن گفته است: به مر(ص)پيامبر
̀ كان عاقبة الذين من قبلهم كانوض فينظروا فى الارلم يسيروأو ة…ا أشد منهم قوا كي

دخورنگى برگويى پيام هاى آنان و چگوان گذشته و بازح داستان پيامبر؛ طر٤٢)٩ / ٣٠م، (رو
دم به گذشتگان وجه دادن مرها، همه به سبب توتب بر اين كاردم با آن پيامها و آثار مترمر

آن كريم هيچ گاهاستاى اهداف اسلامى است. قرفتن تاريخ در راقع، به استخدام گردر و
م يك داستان كاملستگى و تداوح نمى كند و به همين سبب پيواى داستان مطرا برداستان ر

ئى از داستانهاست ود جزآنى ياد كرس�، ديگر داستان هاى قرد و به جز داستان يوا ندارر
ن فاصله پس از هر قطعه آمده است.ى آن بدوى و نتيجه گيره گيره بخش بهرارهمو

ش قبيله اىى از روه گيربهر
اده جمعىئيس قبيله تجسـم ارار است رندگى بر پايه قبيله استـودر جامعه هايى كه ز

اى رياستئيس يا شوراده راد استثنايى، هميشه تابع ارد يا افراردم نيز به جز موده مراست. تو
ئيس قبيله با مصلحتند. در اين جامعه ها را ندارى مستقل ران تصميم گيرقبيله اند و تو

شى، كـارند. شكستن چنيـن روى دست زد كه به چه كـارمى تصميم مى گـيـرسنجى قـو
ح پايين و قاعـدهاد سطود افر تلاش مى كـر(ص)مى است. هر چند پيامبر اكـراربسيار دشو

ى انديشه نو جلب كند، اما هيچ گاه از نقشگاهى بخشى به سواه تبليغ و آا از رم قبيله رهر
ى ازى انجام داد. بسياراى جذب آنان نيز تلاشهاى بسياران قبيله ها غافل نماند و بـرسر

دند وهى ايمان آور در مدينه به شكل گـرو(ص)مار پيامبر اكركسانى كه در سال هاى استقر
د جمع مسلمانان مى شدنـد. ايـن دسـت ازارا تشكيل مى دادند، از ايـن طـريـق ود رفوو

ن وده باشند و پيرو بى چـو ايمان آور(ص)گاهى به پيامبرى آمسلمانان پيش از آن كه از رو
دند. يكى از علل پيدايش جريانئيس قبيله بـومانهاى رند، مطيع فـر شو(ص)اى پيامبرچر

ئيسا قبيله هايى كه به تـبـع رد؛ زيراقع همين امر بـو در و(ص)گذشت پيامبـرده پس از درر
ئيس قبيله با مصلحت سنجى ر(ص)مگذشت پيامبر اكردند، پس از درده بوقبيله ايمان آور

ى مى افتادند.گشت از دين اسلام و استقلال در تصميم گيربه فكر بر

(ص) تبليغ پيامبر اكرم�شيوه
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هايى مىش انديشه اسلام كارش قبيله در جهت گسترى از روه گيراى بهر بر(ص)پيامبر
فتند؛ اختصاص مبالغ هنگفتى ازار مى گرد قران خواض بعضى يارد اعتردند كه گاه موركر

د،گ ترين دشمن خولفة قلوبهم» يا تبديل خانه بزران «مؤه مسلمانان با عنوغنيمتها به تاز
ى از سيستم قبيلهه گيراستاى بهرابو سفيان به محل امن و مسائلى از اين دست، همه در ر

د.ار اسلام بواى استقربر

ىساده ساز
حمته در پى دين هاى ساده و كم زاران اند و همولا از سختى ها گريزدم معموده مرتو

ند. دين هايى كه آداب وهاى سخت لذت مى بردستوردى از اعمال واند و تنها عده معدو
دان زيادى گرانند پيرولا نمى توند، معموسا دارهاى سخت و طاقت فرسنت ها و دستور

ى هم آهنگاه بشرحيه ساده خوند و با روش آسان دارد جمع كنند، اما دين هايى كه روخو
ش پيدا مى كنند.اى گسترى برمينه بيشترهستند، ز

ى بر سادگى وى نيز نشانه هاى بسيارفتار اجتماعـى و و ر(ص)مدر سخنان پيامبر اكر
هيـز ازصيه به پـرى از نعمت هاى الهـى، تـوه گيرد مانند بـهـرد دارجوآسانى دين اسـلام و

د.استا بود ساختن آن نيز در اين رى و محدوده دارهبانيت، نفى تدريجى برر
ش آيين اسلام بـهاى گستر بر(ص)مش هايى نيست كه پيامبر اكـره ها تمـام رواين شيو

ل انسانى منـافـاتمانهاى الهى و اصـوش كه با فـر از هر رو(ص)مفتند. پيامبـر اكـركار گـر
فت.ه مى گرش دين بهراى گسترنداشت، بر

انان با جو(ص)مش پيامبر اكررو
أم با غـرور وانى توى است كه جـوجه به اين نكته بسـيـار ضـرورانان تـودر تبليغ جـو

م وّابر پدر و مادر، معلند در برست دارانان دوى است. و از اين رو جوعصيان و خام فكر
دار آنان مخالفت و عصيان نمايند،ان مذهبى، اظهار نظر كنند و با افكار و كرهبرغ و رّمبل

ند.ا ظاهر و آشكار سازد رتا شخصيت خو
ابرائز، در برجه به اين غرن تولياء و مربيان بدوها و اوى از پدر و مادرمتأسفانه بسيار

ند و غرور آنهادازنت مى پره جويى و خشوند و با آنها به ستيزد عصبانى مى شوانان زوجو
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امنند و احترانان دامن مى زهم مى شكنند و با اين عمل به آتش عصيان و غـرور جـوا درر
ند.ا از بين مى برد رخو

شـىد و بايد با روان يك حال استثنـايـى داران در اين دورغ دانا بايد بداند كـه جـوّمبل
د.شاد كراتبليغ و اران آنها رام به شخصيت و غرور جواه با احترعاقلانه همر

د:ض كر آمد و عر(ص)مانى خدمت پيامبر اكرى جوروز
نا كنم؟ه مى دهيد زــ اى پيامبر خدا! به من اجاز

م بالى پيغمبـر اكـردنـد، واض كردند و به او اعتـردم عصبانى شدنـد و فـريـاد زمر
تابر آن حضرفت و در برديك ران نزديك بيا… جود: نزمودى و ملايمت فرنسرخو

نشست.
ى با مادر تو چنين كنند؟ست دارسيدند: آيا دو با محبت از او پر(ص)مپيامبر اكر

م.گفت: نه فدايت شو
د.شان چنين شواضى نيستند با مادردم رد: همين طور هم مرموفر

ت چنين عملى انجام دهند؟اهرى با خوست دارسيدند: آيا دوو بعد پر
م.اب داد: نه فدايت شوجو

شان چنين كنند.اهرند كسى با خودم ميل ندارد: همين طور ساير مرموت فرحضر
ند؟ت بياورى چنين عملى بر سر دخترست داردند: آيا دوال كرت باز هم سؤحضر

دم.ضه داشت: نه فدايت گرعر
شانند كه چنين عملى به دخـتـراحت مى شوان نيز نـاردند: ديگرمو فر(ص)پيامبـر

٤٣د.انجام شو

ابهاى مثبت كه نتيجهفتن جوالهايى و گردن سؤح كرش صحيح يعنى مطردر اثر اين رو
أم ساختن آن با لط� و مهربانى و ملايمتت است و توش اصل دعوآن قانع شدن و پذير

د.نا بوان زد آن جوننده ترين كار نزدى، از آن به بعد زنسرو خو

تبليغ عملى
مايد:آن كريم مى فرثر و نافذ تبليغ، عمل است چنانكه قراههاى بسيار مؤيكى از ر

)٢١ / ٣٣اب، (احز ة حسنةل الله أسوسولقد كان لكم فى ر

(ص) تبليغ پيامبر اكرم�شيوه
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حىشكى،بلكه روپ و تانك و موانى داشت و نه تواو نه لشكر فر(ص)مى پيامبر اكرآر
د ونه داشت و تبليغاتش قبل از آنكه نطق كند در عملش ظاهر بوى نيكو و نمودارپاك و كر

ندگىى زذ در اجسام،در اعماق قلبها نقش مى بست. آراز اين رو گفته هايش به جاى نفو
ته اخلاق آن حضرد و از اين رو دربارآن بوى حقيقى از تعاليم قر تصوير(ص)پيامبر اسلام
د:گفته مى شو

آن است.فتار پيغمبر قرآن؛ اخلاق و ركان خلقه القر
ستگى، حسناراستگويى، وا به خصلتهاى اسلامى: رد راين مبلغ بايد آنچنان خوبنابر

منيندم الگو باشد، چنانكه امير المؤاى مرد كه براسته سازى آرت، گذشت و پايدارمعاشر
مايد: مى فر(ع)على

ت كنيد.ى خدا دعوا (به عمل) نه با زبان،به سودم رشما مر

اى تبليغانان براستفاده از جو
جهد توهاى مهم مملكتى موراى كارانان بـره جوان و تازتوى پره استفاده از نيروامروز

 به(ص)امى اسلامن پيش پيامبر گرده قرلى در چهارفته اسـت. وار گرفته قرهاى پيشركشور
جهى خاص داشتند و به جاى اينكه به مقدار سن اهميت دهد به صلاحيت واين نكته تو

شايستگى اهميت مى داد.
ستدد به مدينه بفرا به نمايندگى خودند كه كسى رده بواست كرخو در(ص)از پيامبر اسلام

ت كند.ا به آيين اسلام دعودم رد و مردم بياموزا به مرآن رتا قر
د چهفى شودم معرن مدينه به مرد كه دين اسلام در شهر مهمى چوصت مناسبى بوفر

ان ود. پيغمبر از ميان ياراى تبليغ بودر مقابل محيط پر خفقان مكه، مدينه پايگاه مهمى بر
ام مى كند.د به مدينه اعزا به نمايندگى خوانى راصحاب،جو

ى ايمان، با شور و هيجـانت و نيرواران مصعب نام داشت، مصعب با حـراين جو
د.ا آغاز كرد رنامه كار خوص و جديت برد مدينه شد و در كمال خلوارانى، وجو

آن، اخلاق پسنديـده اش درت قرمش در تلاوانى، آهنگ گـرگفتار آتشين در سخنـر
ا زير ودم ردم، تدبير عاقلانه اش در حل مشكلات و اختلافات، افكار مرت با مرمعاشر
ان،د، پير و جون و مرلى نكشيد كـه زار داد. طوا به شدت تحت تأثير قـرد و آنان ررو كر
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امىائى از پيامبر گـرش باز آماده پذيـرادر شدند و با آغـوفتند و با هم بـرا پذيـردين اسلام ر
اسلام و مسلمانان مهاجر گشتند.

ادا به افرى رهبرهاى تبليغاتى و رد فهماند كه بايد كاران خوپيغمبر با اين عمل به پيرو
٤٤د.اگذار كرد و پر شور و نشاط وشايسته و صلاحيت دار

ه صفااز كوفربر
ان پيـام آورد به عنوطالب به حمايـت از خـو از تعهـد ابـو(ص)ل خداسوپس از آنكـه ر

داشت كهاز آمد و بانگ بره صفا فره كوى بر بلندترين صخردگار، اطمينان يافت،روزپرور
م سپاه دشمن وگاه ساختن از هجود كه منظور بيم دادن و آ (و اين كلامى بو٤٥يا صباحاه

د وا قبيله، قبيله نام بره هاى مختل� قريش رفت) آنگاه تيريا حادثه اى عظيم، به كار مى ر
اند: اى بنى فهر، اى بنى عدى، اى بنى عبد مناف، اى بنى عبد المطلبا خوا فرايشان ر

اى…و
داشته؟ گفتنـد:سيدند: كيست كه بانـگ بـرا شنيدند، پر ر(ص)از پيامبـرن آودم چومر

انست حضورد نمى تودى خـوتش شتافتند چنانكه اگر مـرى حضرا به سـودم رمحمد، مر
ا چيست. ابو لهب و ساير قريشيان نيز حـاضـرد كه ماجـرستاد تا بنگرا مى فـريابد كسى ر

شدند.
ىاستى، اگر به شما خبر دهم كه لشكرد: به رمو فر(ص)د آمدند، پيامبردم گرن مرچو

ا باور مى كنيـد؟د، آيا شما سخنـم رش آوراهد بر شما يوره مى خوه دامنه همين كـودر در
د:مواستى و صداقت از تو نديده ايـم. فـرغ نشنيده ايم و جز رى، ما از تـو دروگفتند:آر

ا از عذابى شديد كه در انتظار شماست بيم مى دهم. من نسبت به شـمـاهمانا من شما ر
سندد كه به خاندانش برا از مكانى بلند ديده است و بيم داردى هستم كه دشمن رنان مرچو

د كه يا صباحاه.ساند، از اين رو بانگ بر مى دارا آسيب رو آنان ر
د و از عذاب الهى بيم داد و قبائل و حتـىموت فرا به حق دعو آنان ر(ص)سپس پيامبر

د:موده و خطاب به ايشان فرا به نام ذكر كرادى رافر
ابر حق مالكخ نجات بخشيد، من در برا از آتش دوزه قريش، خويشتن راى گرو

ى از من ساخته نيست.ابر حق كارد و زيانتان نيستم و در برسو

(ص) تبليغ پيامبر اكرم�شيوه
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خ نجات بخشيد،همانا منا از آتش دوزه بنى عبد المطلب، خويشتـن راى گرو
چهى از من ساخته نيـسـت، هـرابر حق كـارد و زيانتان نيستـم و در بـرمالك سـو

ى از من ساخته نيست.ابر حق كارداريد، اما در برائى�ام براهيد از دارمى�خو
(ص)مد و هنگامى كه هشدار پيامبر اكـرار كراى ديگر قبايل نيز تكـرا برو اين سخنان ر

اكنشى ديده نشد جز آن كه ابو لهب به تندى بااكنده شدند و هيچ ودم پرفت، مرپايان پذير
اى اين كـارا برى، آيا مـا رد و گفت: «همين امـروز هـلاك شـوفتار كـر ر(ص)مپيامبـر اكـر

ل شد:اندى؟» آنگاه اين آيه نازاخوفر
)١ / ١١١(مسد،  تبت يد ابى لهب و تب

بريده باد دستان ابو لهب و هلاك باد.
ديكترين كسان خويش آشكاراى نز بر(ص)مد،پيامبر اكرج بلاغت بوسا در اواين فرياد ر

ابستگىند ميان او و سايرين است و وسالت، اساس پيوش اين رساخت كه تصديق و پذير
د در تابش اين هشدار كه از جانب خداار بوندگى عربها بر آن استـومى كه زو عصبيت قو

د.نگ مى بازد و رسيده است، گداخته مى شور
ل يافت:د، تا اينكه اين آيه نازسا در جاى جاى مكه طنين انداز بواين فرياد ر

ا كه بدان امـر پس آن چه ر)؛٩٤ / ١٥ (حجـر، كينض عن المشـرمر و أعـرفاصدع بما تـؤ
تاب.ى بركان روى آشكار كن و از مشرمى�شو

ادم ركين،مرابر مجامع و مجالس مشرا در بر نيز به پاخاست و آشكار(ص)مپيامبر اكر
ارا تكرد،سخن انبياء پيشين رموت فرايشان تـلاوا براند و كتاب خدا را خوبه دين اسلام فر

ام من، خـداى ر؛ اى قو)٥٩ / ٧اف، (اعـر ها الله ما لكـم مـن إلـه غـيـرم أعبـدويا قود كـه:موفـر
دى (به حق) نيست.ا جز او معبوستيد كه شما ربپر

ًداخت و علنادگار مى پرابر ديدگانشان به عبادت پرور در بر(ص)مدر اين ايام پيامبر اكر
د.دم نماز مى گذارابر مرام و در بردر صحن مسجدالحر

ا آشكارد و ماهيت بتهـا رك، انتقاد مى كرافات و اباطيل مشـر از خر(ص)مپيامبر اكـر
اى اثبات عجز آنها مـثـالند و برشى نـداراقع بتها هيـچ ارزد كه در وساخته و بيان مـى كـر

دسيله ميان خوا وستند و آنها را مى پرد آنان كه بتها راهين ثابت مى كرد و با دلائل و برمى�آور
اه اند.اضح گمرند، به وند مى شمارو خداو
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دم يكى پـس ازش بيش از گذشته روبـه رو شـد و مـر با پذيـر(ص)مت پيامبـر اكـردعو
اده شان كه ايمانمنين و اعضاى خانوى، به آئين الهى گرويدند، در نتيجه ميان مـؤديگر
جر و از آنچه مى ديدضاع منزدند، بغض و كينه و فاصله پديد آمد و قريش از اين اونياور

د.اضى بوبسيار نار

ار تبليغ و ابز(ص)پيامبر
 نام(ص)مد كه پيامبر اكرندى به دنيا آور به نام قبطيه فرز(ص)ل خداسوان ريكى از همسر

 ماه١٨فت، اما هنوز ار گر قر(ص)مل اكرسود علاقه شديد راهيم نهاد. اين پسر مورا ابراو ر
فت.د كه از دنيا ردك نگذشته بواز عمر اين كو

د از اين مصيبت به شدت متـأثـر شـد و اشـكن عاطفه و محبـت بـوپيغمبر كه كـانـو
ن وى از حزا آنها مى ديدند كه غباردند، زيرريخت. تمام مسلمين از اين مصيبت متأثر بو

د، با مشاهدهفته بوشيد هم گر خورً نشسته است. آن روز تصادفا(ص)مه بر دل پيامبر اكراندو
شيد، نشانه هماهنگى عالم بالا بـافتن خوراز داشتند كه گرضع مسلمين همگى ابـراين و

(ص)ند پيامبرت فرزى جز فو مى باشد. و اين اتفاق دليل ديگر(ص)ل خداسوعالم پايين و ر

لىد، واقعه در حقيقت يك مسئله طبيعى بـواند داشته باشد. غافل از اينكه ايـن ونمى تو
ط مى دانستنـد و دردند با هم مربوا در يك روز مشاهده مى كـرن اين دو حادثه ردم چومر

د. بيشتر شو(ص)ل خداسوديد كه ايمان و اعتقاد آنها به رنتيجه سبب مى گر
شحالدم خوت از اين تعبير مرسيد و به جاى اينكه آن حضرش پيامبر راين مطلب به گو

اط�د و از اين عواى تبليغ غنيمت بشمرا برصت رها، فرى از سياست بازد و مثل بسيارشو
ا هم جايزت رده بلكه سكودم به نفع اسلام استفاده كند، نه تنها چنين نكرو احساسات مر

ده و صريحا اعلام داشت:گاه نموا آدم رفته و مرفت و بر بالاى منبر رندانست و به مسجد ر
٤٦ده است».اهيم نبوندم ابرت فرزشيد، به سبب فوفته شدن خور«گر

فت اسلام همدم و پيشـراى هدايت مرانست حتى برگز نمى تو هر(ص)ما پيامبر اكرزير
ت و علمد تا از نقاط قواز نقاط ضع� و جهالت جامعه استفاده كند، بلكه تلاش مى نمو

ائه اينا در ار ر(ص)مد كه اين نهايت صداقت پيامبر اكردم استفاده شوى مرفت و بيدارو معر
ساند.اه (تبليغ دين اسلام) مى رر

(ص) تبليغ پيامبر اكرم�شيوه
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دىاى يهوبر (ص)امىل گرسودن ركار كر
د آباى شتر خوچاه برفت ديد عربى سرن مى ر از مدينه بيرو(ص)ل خداسويك روز ر

اهى؟د: آيا اجير مى خومومى كشد،فر
 يك دلو كشيد و سـه(ص)مل اكرسوت رما مى دهم.حضر خر٣ى گفت: بله هر دلـو

فت.ما گرخر
ابى غضبناك شد، سيلىفت. اعرن چاه ره كشيد،ريسمان قطع شد دلو به درودوبار

(ص)لسـوت را داد، بعد حضـرت رت حضـرد و اجر ز(ص)مل اكرسـوت رت حضربه صـور

ا ديد فهميدابى اين حلم و خلق رد.اعرن آورا بيرود و دلو را ميان چاه كرد رك خودست مبار
ش شد،فت و بيهود و از حال را قطع كرد رفت و دست خوت بر حق است لذا ركه آن حضر

دند وا به حال آورمين افتاده است، او رى زش شده است و بر روا ديد كه بيهوقافله اى او ر
اهى.اى عذر خو آمد بر(ص)مدى خدمت پيامبر اكرد،بعد يهوا نقل كردند قصه رال كرسؤ

تدى؟ گفت: دستى كه به شما جسارا قطع كرا چرد رد: دست خوموفر(ص) تحضر
است مى�گوييددى گفت: اگر رد. يهوت كرا به دين اسلام دعوت او رم.حضرم نداركند لاز

ضعا در مو دست قطع شده ر(ص)تب كنيد، حضرا خو هستيد دست مر(ص)ل خداسوو ر
ل، و دست كشيد كه دست او به حالت اوحيمحمن الر بسم الله الرد:مود گذاشت و فرخو

ىد مخال� كه كـارد با فر بو(ص)ل خداسوفتار رد. اين يكى از رابى اسلام آوردر آمد، اعر
٤٧د.د كه به اخلاق او هم ايمان آوركر

د كه اميد است بو(ص)مش تبليغى پيامبر اكرندگى و روشه هايى از زآنچه گفته شد گو
دند.ه مند گرند و از آن ها بهرا بكار گيرغان ما نيز آن ها رّمبل
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.٦٥آن / دات فى غريب القر. المفر١

Propaganda 2ــ

Indoctranation3ــ

Bernays 4ــ

.٤٩تباطات جمعى / ان، محمد، مبانى ار. دادگر٥
. همان.٦
د فىارب المـونى اللبنانى، اقـرتوى الشرار. سعيد الخـو٧

.٢٩٧ / ١د، ارالشوفصح العربيه و
.١٩ / ٩آن، . مجمع البيان فى تفسير القر٨
،٤٠ / ١٤ار، ؛ بحـار الانـو١٧١ب / شاد القـلـو. ار٩

.٢٦ح
.٨٠٧ / ٢. مجمع البيان، ١٠
.٢، ح١١ / ٧٤ار، . بحار الانو١١
.١١٨٦٩، ح١٨٢ / ٤. مسند ابن حنبل، ١٢
.٥٣، ح٨٤ / ١٠٠ار، . بحار الانو١٣
.٣٣٣ / ٦لياء، . حلية الاو١٤
.٥٣٢٦، ح٣٣ / ٣. كنز العمال، ١٥
.٩٧، ح١٥١ / ٧٧ار، . بحار الانو١٦
.٣٢١. غرر الحكم / ١٧
.١١٠، ح١٢١ / ٧٣ار، . بحار الانو١٨
.٨٥ثن، مبانى جامعه شناسى / س كو. برو١٩
 /١٦آن، ان فى تفسير القر. علامه طباطبائى، الميـز٢٠

٢٨٨.
.١٦٠ضى، نهج البلاغه، خطبu . سيد ر٢١
.٤٢٤ال المصطفى / فاء بأحو. الو٢٢
،٤٦٦مذى، الشمائل النبويه / . محمد بن عيسى تر٢٣

 /١ق المصـطـفـى، ؛ الشفا بتعـريـ� حـقـو٣٧٩ح
.٧، ح ١٢٤

.٢٧٢ / ١ى، . الطبقات الكبر٢٤
.١٢٣ / ١ق المصطفى، . الشفا بتعري� حقو٢٥
.١٠٧٨، ح ٥٧٥ال المصطفى / فا بأحو. الو٢٦

.١١١٢، ح ٥٨٣. همان / ٢٧
.٨٨. همان/ ٢٨
.٣٥٦، ح٤٣٢. الشمائل النبويه / ٢٩
.٣٠٤، ح ٩١ب الاسناد / . قر٣٠
.٣١٨ / ١ى، . الطبقات الكبر٣١
.٨٩ / ١ق المصطفى، ح . الشفا بتعري� حقو٣٢
.٨٩. همان / ٣٣
.١٠٨. همان / ٣٤
. همان.٣٥
.٢٥٢ / ١ى، . الطبقات الكبر٣٦
.٤١، ح ١٣١ / ٧٧ار، . بحار الانو٣٧
.٩٩، ح ٤٢ / ١. كنز العمال، ٣٨
.٢٥٥ / ١ى، . الطبقات الكبر٣٩
.٧٠٤، ح ٤٢٧ / ١ال المصطفى، فا بأحو. الو٤٠
.�٥٤ انعام، آيu . سور٤١
.�١٠ محمد، آيu ؛ سور�٤٤ فاطر، آيu . و سور٤٢
. تفسير المنار،ذيل آيه.٤٣
ان از نظر عقل و احساسات.. به نقل از كتاب جو٤٤
 معادل: اى فغان.ً. تقريبا٤٥
.٧٣ى / تضى مطهرى، مره نبو. سير٤٦
.١/٢٦خشان ، گان در . ستار٤٧
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